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من   اصل» م   یکاورواندانشِ  انتقال    راهنمای  بکرد  یبندتورص   گونهاین  توانیرا   دییای: 

 « .میگفت دیجد سخنِ  ن،یچننیا  دیو شا مییخوب بگورا  پیشینسخنان 

کاو  هستند؛ کتابی از روان  2Le Plaisir de lire Freud  آغازین کتاب  جمله سطور   ازسطور بالا  

نازیو که در آن می-خوان،  لکانی/پرداز ممتاز فرویدینظریهو   را    دیفرو  نظریۀ   کوشد منطق داوید 

و   مانیورسخن  ۀوی، شی کاوروان   سیپراکت  ۀدهندآثارش الهام   ،به تعبیر او  که  یدیفرو  شرح دهد؛

 فرهنگ معاصرمان است.  ،یطورکلبه زین

ای  ام، تخلیص و ترجمهفراهم آورده  »سایت تداعی« زبانِفارسیآنچه من در اینجا برای خوانندگان 

کاوی  سرنخی از محتواهای اصلی روانبلکه    ،اتی چندفا ضعلاوۀ ااست از فصل نخست این کتاب به

دهمرانش  پس  پردازیِ مفهوم  و  ناآگاه  یِ روان  یندهایفرایعنی   میبه دست  بنابراین،  تشریح  .  توان 

 نازیو دانست.    گوییِفروید و تخلیص مرا در اینجا باز  گوییِداوید نازیو را باز-خوان

دکترین  کند. در نگر او،  صحبتش را با اظهاری در باب هدفِ بنیادین فرودینیسم آغاز می  نازیوباری،  

کاوی  توان »روانهدف نهایی آنچه میشود و  برای کشفِ علتِ رنجِ دیگری آغاز می  اشتیاقیفروید با  

،  به تعبیر دیگر  «؟دارد ما را به جنبش وامیچه چیز  »فروید« نامید، پاسخ به این پرسش است که  
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درون زیستِ  که  است  این  فروید  بنیادین  )پرسش  دارد  کارکردی  چه  ما  شکل  یا  روانی  چگونه 

کند که آنچه نازیو چنین استدلال می  «ها و اعمال و کردارِ ما چیست؟کنش  »انگیزانِگیرد( و  می

های  پردازیو از طریق مفهوم  1935تا    1895فروید در تلاش است تا در اثنای کار خود از سال  

« همچون  »پسهناآگاضمیر  بنیادینی  »سه«،  »سکشوالیته«،  سوپرایگو«،  رانش«،  و  اید  ایگو،  گانۀ 

فراهم آوردن    در راستای  ، سراسر بازنمایانگر کوشش ویبندی کندصورت»همانندسازی« و »انتقال«  

 پرسشِ بنیادین است.  مکفی برای همین  یپاسخ

ای نشان داد که نازیو در فصل نخست کتاب برای ما تشریحش  ترسیمهتوان در  پاسخ فروید را میاین  

ناآگاه« وکندمی کارکردِ ضمیر  بازنمایانگرِ  »ترسیمۀ  ترسیمه،  این  آن    . عنوان  قرار زیر  محتوای  از 

 است:

 

.  گیردسوق میتخلیه    سوی  هو ب  آغاز  از تنش  است که  ترسیمه، روانِ ما تابع حرکتی عمومی  طبق این

ای هیچالبته،  تخلیه  »اصل  ن  فروید  که  است  چیزی  همان  این  و  کرد  نخواهد  پیدا  تحقق  زمان 



این اصل، میلذت/نالذت« می فهم  برای  بیندازیم. در سمت چپ،  نامد.  ترسیمه  به  توانیم نگاهی 

تکنیکی اصطلاحی  از  بخواهیم  اگر  )یا  داریم  همیشگی  بگوییم  تحریکی  باید  کنیم  استفاده  تر 

بار شارژ شود، تحریک  شود. وقتی این انرژی یکتجدید می  نو( که هردم از رانه«  »بازنمایندۀ انژری

  بنابرایندهد.  می  «وارباتری»  یتا همیشه برجای خواهد ماند و این همان چیزی است که به آن خصلت

ناپذیر تصور  و مملو از تنشی پایان  شدهروان آدمی را دائماً در حالت تحریک  ،پیرو فرویدتوان  می

 ناپذیر و البته ناخوشایند. تنشی پایان ؛کرد

گویی که تقدیرش چنین  –  طرزی گریزناپذیر ناپذیرِ ناخوشایند، سوژه بهدر مواجهۀ با این تنشِ پایان

حال، آن را با درد تجربه خورد و در عینآن شکست می  کردن  هماره و همیشه در سرکوب  –باشد

ه نازیو در بسیاری از آثار خود نشان داده در تحریصِ سوژه برای  ککند. خاستگاه این درد، چنانمی

توانم تنش را تخلیه کنم و این همان علتی  نمیمنِ سوژه  است. به یک معنا،  نهفته  تخلیۀ این تنش  

 کند. دقیقاً به همین وضعیت اشاره میلذت« در نظریۀ فروید کشم. واژۀ »نااست که درد می

توان آن را ابقا  طورخلاصه، ما از یک سو وضعیتِ نالذتِ گریزناپذیر را داریم )که میبنابراین و به  

یا افزایشِ انرژی رانه دانست( و از سوی دیگر، وضعیتِ آرمانی لذتِ مطلق )آنجا که سوژه »فرض«  

توانیم مکث کرده و گریزی  . در اینجا می(تواند تمام انرژی رانه را تخلیه کند و آرام گیردمیگیرد  می

مفهوم به  لذت  پردازیکوتاه  دربارۀ  روان  نالذت /فروید  منظر  از  فروید،  بزنیم.  همان کاوی  نالذت 

نین . به این معنا، نازیو چلذت همان سرکوب یا کاهش تنشو افزایش تنش است و    ، ابقاتداوم

در زیست  یعنی  زندگی است.«    ذاتِ  شْ»نالذت یا تن  :خواهد بگویدکند که فروید میاستدلال می

 بریم ابدی است. : این رنج که میماندروانی آدمی، درد همیشه است و رنج، همیشه می

بر این میبالا، روان  طبق توضیحات وقت به لذت مطلق گذارد که ما هیچکاوی فرویدی اصل را 

؟ نازیو سه دلیل برای  از چه رو یازیم زیرا چیزی تحت عنوان تخلیۀ مطلق وجود ندارد.  یدست نم

 کند که عبارتند از:اقامه می  تنشوجودِ تخلیۀ مطلقِعدم



است که تنش، خود را هر لحظه    نرفتنیخاستگاۀ تنش چنان تجدیدپذیر، نافرسودنی و تحلیل .1

 کند.و تا به همیشه، بازفعال می

  خ پاسابیم که کارکردِ روان نه  یاگر باری دیگر به سمت راستِ ترسیمه نگاهی بیندازیم، درمی .2

ملموس و عینی، بلکه پاسخ به آن از طریق کنشی    کنشی از طریق  دادن به تحریکِ نخستین  

»یک    .ا هر چیزی که »بازنمایانگر« کنشی عینی باشد، یک واژه یتصویر»استعاری« است؛ یک  

می  بازنمایش«.  ما  این خوانش  تنشی مطابق  به  اساساً  روان  که  بگیریم  نتیجه  چنین  توانیم 

 دهد.  میدر پایان تن بی

یابند در سمت چپ، ما ورودی را داریم که از خلال آن، تحریکات راهشان را به درون می

راست، ما چیزی از جنس پاسخی بدلی و نمادین داریم: استعاره  یابند. در سمت  می  جریانو  

»پاسخ جزئی« استفاده  ای جزئی و ناقص. خود نازیو در اینجا از واژۀ  یا به بیانی بهتر، تخلیه

کند زیرا باور دارد که در روان سوژه، از بنیاد هر پاسخی به محرک لاجرم پاسخی است  می

 ای جزئی و ناقص.  ای نیز، تخلیه استعاری و هر تخلیه

ای از  در ترسیمه، میان دو طرف )تحریک در سمت چپ و کنش در سمت راست( شبکه .3

ما هستند. انرژی    دستگاه روان  ساختارِدهندۀ  لیهای مختلف وجود دارد که تشکبازنمایش

 تواند از این شبکه عبور کند.  رانه نمی

پیشین می  آخرِاز جملۀ   نتیجه گرفت که »پس  توانپارگراف  از واژۀ  چنین  بود  لکان  )اگر  رانش« 

  م هایی داریکند. در سمت چپ، بازنمایشترسیمۀ ما را به دو نیم تقسیم میکرد(  »فالوس« استفاده می

و    اند ترین راه برای تخلیهها راحتاند. این بازنمایشاند و با هم در ارتباطکه با انرژی شارژ شده

نگر متراکم شدنِ تمامیتِ انرژی در یک بازنمایش  ادهند که بازنمایتشکیل می  گاهی گروهی متمرکز

دهند که به سیلانِ انرژی  ها شکل میای از بازنمایشو گاهی زنجیره  (گوییمبه آن »تراکم« می  )است  

می راحتاجازه  بگذرد دهد  »جابه)  تر  آن  میبه  راست( گوییمجایی«  سمت  در  ،  ترسیمه  . 

ها نیز به همین اندازه توسط انرژی رانه شارژ شده و درصدد  گری داریم که آنهای دی بازنمایش



های سمت راست ترسیمه تماماً . در حقیقت بازنمایشترشده بار به نحوی کنترلاند، اما اینتخلیه 

 موضعی مخالف با موضع تخلیۀ فوری دارند. 

لق است و بنابراین، پادشاه این  اگر بخواهم خلاصه کنم، سمت راست ترسیمه طلبِ لذتِ تخلیۀ مط 

( دانست. در مقابل، سمت راست ترسیمه سراسر مخالف  «اصل لذت/نالذت»وادی را باید لذت )

باید واقعیت  نیز  پادشاهِ این وادی را  .  و کارکردی شبیه به تعدیل دارد  استاین جنون و طلبِ واقعیت  

 ( دانست. «اصلِ واقعیت»)

بازنمایش گروه  نخستین  هدفشان  بنابراین  و  دارند  تعلق  ناآگاه  ضمیر  به  که  هستند  دسته  آن  ها 

  ژوئیسانسگفت » رهاگذاشتنِ تنش در جهت نیل به تخلیۀ کامل یا لذت کامل )اگر لکان بود می

نقطه آن  این  بزرگ«( است.  فروید میای است که میدیگری  ناآگاه  توان فهمید چرا  گفت ضمیر 

»بازنمایش  متشکل بازنمایشاز  این  است؛  ناآگاه«  که  های  هستند  »چیزهایی«  همان  و  ها  تقاضاها 

نامد زیرا تصاویر  را »بازنمایش« می  این چیزهااند. فروید  ا نهادهنخود را بر ایشان ب  های ما مدلِطلب

مرِ عقل وقعی  ها نه به اوا اند. این بازنمایشیا ردهای فیگوراتیوی هستند که با انرژی ترکیب شده

ترین زمان  نهند و نه واقعیت و نه زمان و تنها »یک هدف« دارند: نیل به لذت مطلق در کوتاهمی

ها یا ایماژها و تصاویر، مطابق دو سازوکار »تراکم« و  برای تحقق این هدف، این بازنمایشممکن.  

کنند و هدفشانْ ( حرکت میگفت »استعاره« و »مجاز«جایی« )اگر لکان بود به تبعِ یاکوبس می»جابه

انرژی  »تضمینِ سیلان و چرخش پیوستۀ انرژی است. این همان دلیلی است که نازیو انرژی ناآگاه را  

 نامد.  می  «آزاد

در   ،های ناآگاهبازنمایش  مانند هم، ها  هایی است که آنل از بازنمایششکآگاه نیز متضمیر آگاه/پیش

است  همه، مأموریت ایشان بازتوزیعِ انرژی و فراهم کردن امکانی  به لذت نیل کنند. باایناند تا  تلاش

تر و در مطابقت با اصل واقعیت جریان یابد. این همان دلیلی است که  تا انرژی آغازین بتواند آرام

ری و کاتاکسیسِ  نامد؛ زیرا نیروگذااندازِ ضمیر آگاه را »انرژی مقید« میکننده و راهنازیو انرژی فعال



های آگاه است. بنابراین ما در سمت راست ترسیمه، دو نوع بازنمایش  این انرژی روی بازنمایش

ها،  بازنمایش-کلمهدستۀ نخست، یعنی  آگاه.    بازنمایشِ-چیزآگاه و  پیش  بازنمایشِ-کلمهآگاه داریم:  

حین تصور یک کلمه و ...    تصاویرِ گرافیکی که  یا   آکوستیکی که ما حین ادای یک کلمه  با تصاویرِ

ها با آن چیزهایی تناظر دارند که به  بازنمایش-چیزها مواجهیم تناظر دارند. دستۀ دوم، یعنی  با آن

-کلمهبا  نمایانند. بنابراین، اگر بازنمایشِ چیزی  میبه ما  و آن چیزها را    ها چسبیدهبازنمایش-کلمه

  ؛، این بازنمایش بازنمایشی ناآگاه است و برعکسارتباط بماندبازنمایش آن چیز تداعی نشود و بی

با   چیزی  بازنمایشِ  بازنمایش  -کلمهاگر  این  باشد،  ارتباط  در  و  شود  تداعی  چیز  آن  بازنمایش 

ای از آن  کنم، انگارهبازنمایشی آگاه است. این همان دلیلی است که وقتی من واژۀ »گربه« را ادا می

دهد.  کاوی از »آگاهی« به دست میازیو تعریفی درخورِ رواندر ذهن دارم. در همین نقطه است که ن

و آنچه آن را جان بخشیده و به راه   فهمیممیانگارۀ مسلم که ما آن را  نوعی ایده یا  ؟  آگاهی چیست

 « است.  کلمه»یک انداخته،  

این مفهوم    Repressionمقالۀ  رانش نداریم. فروید در  از پس  دقیقیاما با این همه هنوز ما تعریفی  

کند و نازیو نیز متناظر با این تعریف و  را »دور کردن و دور نگه داشتن از ضمیر آگاه« تعریف می

داند که از عبور  ای نگهبان از جنس انرژی میانرژیایی، آن را لایه  ضمیر ناآگاهِ  در تناظر با استعارۀ

کند. با این همه،  آگاه/آگاه جلوگیری میناآگاه و ورودشان به نظام پیش  های نمایشیا باز   محتواها

انجام   در  گاهی  بازدارنده  لایۀ  و  سد  خودیفوظاین  می  ۀ  برخی  ر خوشکست  و  های  بازنمایشد 

  ، پوشیده و درهابازنمایشدهد. این  ها را از خود عبور میانگارد و آنرانده و ناآگاه را نادیده میپس

ای که هیچ  کنند؛ سوژهآورند و سوژۀ را غافلگیر میباره در ضمیر آگاه سربرمییکهنگام و  بینقاب،  

  کاوی همان مبنایی است که نشانگانِ )این شرحِ روان  کجا است   ها بازنمایشداند« خاستگاهِ این  »نمی

کاو همین  نشانگان برای روان  :کندپزشکی متمایز میکاوی را از نشانگان مراجع روانروان  مراجعِ

  ، تواند توأمان با رنج نیز باشد چنانکه برای مثالاین غافلگیری البته می.  عنصر غافلگیرکننده است(

او، جانشینِ  داند این ترسِ  ترسد و نمی: زن از عنکبوت میاین قضیه صادق استدر نشانگان فوبیایی  



آمیزانۀ عشق به پدر توانسته از  دار و جعلیِ میل او به پدرش است. بازنمایشِ ناآگاه و محرمنقاب

 رانش عبور کند و خود را به صورت بازنمایش آگاهِ ترسِ فوبیک از عنکبوت نشان دهد.  سدِ پس

کند. این تخلیه البته جزئی  کردن، بخشی از انرژی رانه را تخلیه می  فرایند مذکور، موسوم به بیرونی

دهد. مابقی انرژی از سد  است و چیزی مگر لذتِ جزئی )و نه لذتِ مطلق و کامل( به دست نمی

باید تخلیه افزاید. این انرژی نیز  مانده و بر شدت تنش می  باقی گذرد و در ناآگاهی  رانش نمیپس

 ود. ش

زیرا  کند  کنیم. دستگاه روان در جهت کاهش تنش و دامن زدن به تخلیه عمل میبندی  بیایید جمع 

تخلیۀ است. بنابراین سه نوع  سوی  جهت حرکت روان از تحریک به  گونه که در ابتدا گفتیم،  همان

 توان متصور شد: تخلیه می

تماماً آرمانی است و ناممکن.    گیرد و می  که لذت مطلق را هدف؛ تخلیۀ فوری و کامل  نخست •

پندارد  کاوی، کودک ادیپی، میاست که کودکِ روان  واری سراب و آرمان اسطورهاین همان  )

 ( دیگری بزرگِ پدر صاحب آن است.

لذتی    پذیرد وانجام می  کنترل که از طریق فعالیتِ اینتلکچوئلدوم؛ تخلیۀ باواسطه و تحت •

  ۀ سوژهتوان در مشغولیتِ روشنفکرانرا می  این نوع تخلیهمظهر  .  دهدیافته به دست میتعدیل 

 دید.  

های ناآگاه  انجامد و وقتی است که برخی بازنمایشتخلیۀ جزئی که به لذت جزئی می  سوم؛ •

مدن  وجودآبه  ای است که منجر بهرانش عبور کنند. این همان تخلیهاند از سد پستوانسته

میبندی»صورت ناآگاه«  تولیداتِ  یا  از:شودها  عبارتند  تولیدات  این  های »کنش  . 

 غیرداوطلبانه«، »تجلیات پاتولوژیکال« و »روابطِ تأثربرانگیز«. 

رانش و نقش آن بازگردیم، باید در اینجا مکثی کنیم و  پردازی پسپیش از آنکه بار دیگر به مفهوم

 بستۀ همکه    را  جزئی و جانشینی  لذتِنباید  ه مورد بالا توضیح دهیم.  کلمۀ »لذت« در س  دربارۀقدری  



انگیز تصور کرد. درحقیقت، در بسیاری از موارد این  دل  یهشهای ناآگاه است الزاماً سُبندیصورت

به  و  لذت  متناقض  نا  بهطور  میصورت  تجربه  مراجع    چنانکه   ؛ شودلذت  مشاهدۀ  از  مثال  برای 

است توان به این موضوع پی برد. در این صورت مطمئناً این پرسش برایتان پیش آمده  نژند میروان

کند؟  ای در ناآگاه استفاده میکه چرا فروید از کلمۀ لذت برای توضیح طبیعتِ دردناکِ تجلیِ رانه

رگردیم. فوبیای عنکبوت از دیدگاه ضمیر ناآگاه برای پاسخ به این سوال باید به مثال عنکبوتِ نازیو ب

ه از دیدگاه ضمیر  کدهد؛ حال آنآمیزانه را تسکین میناپذیرِ کششِ محرملذت است زیرا تنشِ تحمل

معنای »کاهش تنش« آگاه مایۀ رنج و عذاب است. به این معنا، لذت را باید در بافتارِ اقتصادی و به

 . گرفتدر نظر 

بنایی است که تمام ساختارِ رانشْ سنگنویسد: »نظریۀ پسمی  1914ش. فروید در  رانبرگردیم به پس

است.«  روان استوار  آن  بر  را کاوی  فروید  این  حکم  مینازیو  شرح  برایمان  هدف گونه  که  دهد 

خطرِ افراطیِ ارضا کردن طلب یا    . چه خطری؟رانش جلوگیری از ایگو برای خطر کردن استپس

تعادلِ روان را سراسر به هم خواهد  یقت، لذت مطلق و آنی، از حیث افراط،  تقاضای رانه. در حق

لذتِ مطلق    و ای که در آن ایگمندیتوان متصور شد: رضایتمندی میزد. بنابراین، دو نوع رضایت

تی که در  ذل . نیزرانش وجود داردزند چراکه سدِ پسان از آن سر باز میمکند و همزرا ایدئالیزه می

یافته که عاری از هر  مندی جزئی و تعدیلرضایتنوعی  گیرد؛ یعنی صبر و تحمل پیش می آن ایگو

 است. ی  خطر

کند در سراسر آثار فروید  که نازیو ادعا میرا  ای  توان بالاخرۀ منطق ترسیمه با این توضیحات، می

با استفاده ترسیم ناآگاهحاضر و راهنما است فهمید.  به  ، همزمان میۀ کارکرد ضمیر    پرسشِتوان 

کند؟« پاسخ داد. بدین ترتیب، اگر از  »ضمیر ناآگاه چیست؟« یا حتی بهتر، »روان ما چگونه کار می

 دیدگاه چرخش انرژی به منطقِ کارکردِ روان بپردازیم، چهار مرحلۀ را شاهد خواهیم بود:



انرژیِ  .تحریکِ مدام که خاستگاه تنش است  مرحلۀ نخست: • ایحرکتِ  تنش  در جهت    ن 

 گاه نیل نخواهد شد.  تخلیۀ کاملی است که هیچ

 کند.رانش که مسیر حرکتِ این انرژی را سد میمانع پس مرحلۀ دوم: •

در ناآگاه محصور شده منشأ    کندرانش عبور می: بخشی از انرژی که از مانع پسمرحلۀ سوم •

 اندیشید؟( چون من در اینجا به رؤیاهایتان می نیز)آیا شما  کند.تحریک را دائماً بازفعال می

در هیئت و شمایلِ لذت    وکند  عبور میرانش  بخشی از انرژی که از مانع پس  مرحلۀ چهارم: •

 شود. سازی میها یا تولیدات ناآگاه( بیرونیبندیجزئی )همان صورت

 

( مانعی که  2رِ دائمِ ناآگاه؛  ( فشا1ناآگاه قائل شد:    ضمیر  توان برایمی  یا زمان«  وهله»فلذا، چهار  

این فشار سربرمی انرژی3آورد؛  مقابل  مانع می(  انرژی4ماند؛ و  ای که پشت  مانع رد  (  از  ای که 

 شود. می



 Le Plaisirصفحۀ نخستِ کتاب 45ای از توان آن را خلاصهآنچه تا بدینجا شرح آن رفت و می

de lire Freud  که  دانست است  منطقی  همان  روان-خوان،  نازیو،  آرژانتینیداوید  شهیرِ  - کاو 

 حاضر است.  ،  رانسوی، تأکید دارد در سراسر متونی که فروید به رشتۀ تحریر درآوردهف

 ناآگاهِ دینامیک  ضمیر ضمیمه: تعریف

توان در  می  کتاب مذکور   فصل دومبه  گریزی    ای نیز به این یادداشت اضافه کنم. بامیل دارم ضمیمه

نگاهِ  تعریفِ ضمیر ناآگاه از نقطه  به دست داد.  «ناآگاهِ دینامیکضمیر  » دقیقی از  تعریف    ادامۀ بحث بالا

رانش که  آورد و پسسو فشار میرانش یعنی تعریف آن با ارجاع به تنشِ میان انرژی که از یکپس

دسته بازنمایش خواهیم بود:  کند. در نتیجۀ این تنش، ما شاهد ظهور دو  مقاومت می  سوی دیگر

« که از لایۀ  راندهماند و »بازگشتِ بازنمایشِ پسرانش میرانده« که پشت سد پس»بازنمایشِ پس

با تغییر چهره در آگاهی ظاهر میرانش میمحافظ پس شود. اگر بخواهیم مثال خوبی از  گذرد و 

 اید به نشانگان اشاره کنیم. رانده نامید به دست دهیم، بتوان بازگشتِ امرِ پسآنچه می

آید که بازنمایشی گونه بگوییم که نشانگان در شرایطی پدید میتر شدن مطلب، باید اینبرای روشن

رانش گذشته است و این رخداد شمایلی داشته که سبب شده سوژه نتواند آن را،  ناآگاه از مانع پس

بنابراین، دهد.  تشخیص  را  ناآگاه  بازنمایشِ  همان  ما    یعنی  و  آگاهِ    شمایلِآنچه  ناآگاه  بازنمایشِ 

چیزی نیست مگر    –نامدرانده« میچیزی که نازیو »بازگشت امر پس  یعنی همان– نامیم  رانده میپس

ناآگاهِ پس از آن را  »پاسخی از جنس مصالحه« که بخشی از آن را    المان یا عاملِرانده و بخشی 

دهد. البته این المان پوشانندۀ آگاه هماره در کارِ  ( شکل مییا لباسِ مبدل  نقاب  نوعیپوشانندۀ آگاه )

  تواند فیگورِ کاو میماند و بنابراین، همیشه روانرانده بازمیپسمخفی کردن بازنمایشِ ناآگاهِ   ْکامل

 رانده را ببیند. پس



ع به نگارۀ  با ارجا  Delusions and Dreams in Jensen’s Gradivaجستار  فروید خود در   

  ایِ ، نگارگر کبیرِ بلژیکی که درکی غریب از تأثرات رانهروپس  نیِسیفل« از  وسوسۀ قدیس آنتونی»

 نویسد:دهد. او میمثالی درخشان در این باب ارائه میآدمی دارد، 

های دنیوی گریخته و به تندیسی از منجیِ مصلوب پناه طلب از وسوسه »کشیشی ریاضت

از    تابناکجای آن، تصویری  در  و    رودفرو میای  برده است. حال صلیب چونان که سایه

که دقیقاً به همان شکل مصلوب شده است. ]..[ گویا    آوردمیانگیز سربرزنی برهنه و شهوت

راننده  رانده شده است برگردد، از دلِ خود نیروی پسداند که وقتی آنچه پسروپس خوب می

 سربرخواهد آورد.« 

رانش  نگرِ سدِ پسامایرانده، »صلیب« بازننگرِ امر پساهای دنیوی« بازنمایدر مثال فروید، »وسوسه

رانده است؛ کارکرد این  بازنمایانگر بازگشت امر پسانگیز«  زنی برهنه و شهوت  تابناکو »تصویر  

رانده( و صلیب پذیرِ امر پسجویی است زیرا میان زن برهنه )بخش رؤیتتصویر در اینجا مصالحه

 کند.برقرار می صلح رانش( )پس

ها یا تولیدات ضمیر ناآگاه بندیزمانی که صورت  پایان برد:حث را به  گونه این بتوان اینبنابراین می

رانش عبور کنند( به سطح ضمیر آگاه  اند با موفقیت از سد پسهایی که توانسته)یعنی آن بازنمایش

 رانش ثانویه برخورد خواهند کرد و بار دیگر به ضمیر ناآگاه برخواهند گشت. برسند، با نوعی پس
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